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و بررسي رويكرد تهذيب �تكميل علوم موجودونقد
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2فائزه شيرازي

 چكيده

رايهدف اين مقاله تبيين رابطه:هدف و دين، بر اساس آن نوع از ارتباط كه علم ديني علم

و تكميل علوم.باشدكندمي معنادار تلقيّ مي و نقد شده است،بر اين مبنا رويكرد تهذيب . بررسي

ز و علوم جديد اين رويكرد كه طرفداران يادي دارد، اهتمام خاصي به تلفيق عناصر تمدن اسلامي

و روش تجزيه وتحليل:روش.و غربي دارد و از نوع تحليل اسنادي مي باشد روش تحقيق كيفي

و تحليل محتوايي ميباشد ها. داده ها به صورت نقد اين مقاله با ذكر ايراداتي اين رويكرد را:يافته

ميشناسدنا كارآمد مي كند؛ اين رويكرد با تكيه بر ؛وسرانجام، رويكرد تأسيسي راپيشنهاد

مي علم و بقاي كند كه علم، پديده شناسي معاصر، بيان و در فرايند توليد و انساني بوده اي فرهنگي

از. فرضهاي متافيزيكي است خود، مبتني بر پيش در واقع؛ بدون زيربناي فلسفي، هويت خود را

و:نتيجه گيري. دست خواهد داد تلاشهاي زيادي صورت گرفته كه هدف آنها اصلاح، ترميم

و تكميل است و. بازسازي علوم رايج به واسطة رويكرد تهذيب بر اساس اين رويكرد، فلسفه

علم كنوني حاصل. شناسي معاصر به اثبات رسيده، مقوم علم است گونه كه در علم فرهنگ همان

و تفسير مشاهدات، نقش مشاهدة محض نيست، بلكه قابلي و نظري دانشمند در فهم تهاي فكري

دانشمند علوم انساني كه ادعاي ديندار بودن دارد، بايد به جاي آنكه نقش. اي دارد كننده تعيين

تزييني براي حضور ارزشهاي ديني در علم قائل باشد، مضامين متافيزيكي موجود در انديشة 

ا واسلامي را دربارة انسان، از دين را استخراج كرده، در فرايند علم ستنباط  ورزي خود، اين مباني

.علم اسلامي بپردازدو تأسيسبه توليد،به كار گرفته

و تكميل علوم، علوم جديد: واژگان كليدي و دين، رويكرد تهذيب  علم، دين، ارتباط علم
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 مقدمه�

و ترابط يا در تعارض علم و دين، در بالندگي معرفت ديني و  مؤثّركشف حقيقت،نهايت علمي

ص 1379كافي،(است ميةدربار.)36، و دين به سه نحو :گيري كرد توان موضع ارتباط علم

و دين،يك ديدگاه) الف و. استقائل به تعارض علم دين در اينجا، تعارض درك مراد از تعارض علم

صورت تعارض ميان اين دو معرفتدر. است) معرفت ديني(فهم از دينو) معرفت علمي(انسان از طبيعت 

در يك زمان وجود چون دو امر متناقض از يك چيز،؛توان هر دو را صادق دانست نمي از معارف بشري،

موجب كذب،به طوري كه صدق يكي؛منظور از تعارض، ناسازگاري در صدق است،اين بنابر.ندارد

و. ديگري شود يا وقتي ممكن است دين، البته تعارض ميان علم آنروشهاكه موضوعات، غايات تاي  دو

ربسيار زيادي يكسان حدص 1384نژاد، مهدوي(.شود تصو ،52(

و دين)ب هم،ديدگاه دوم قائل به آن است كه علم دو حوزه از معرفت بشري هستند كه هيچ اشتراكي با

و؛ندارند و غايت متفاوت دارند اي نمي هيچ ارتباطي موضوع، روش .ن دو حوزه برقرار كردتوان ميان

و مستقل از يكديگر باشند« و جدا نه فقط. طرفداران چنين نظري بر آنند كه اين دو مشغله، بايد كامل

و محتواي اين دو هيچ هاي كسب معرفتشان چندان ناهمانند گونه وجه مشتركي ندارد، بلكه شيوه موضوع

و مقايس نه،علمة دفاع از دين، در برابر حمل. برقرار ساختتوان مفيدي ميان آنها نميةاست كه هيچ قياس

م،ر استفقط با جداسازي كامل آنها ميس هر؛نيست تصوربلكه بايد گفت هيچ گونه تعارضي بين آنها زيرا

و هرگز متعلّ،يا موضوع ما به الاختلافي از نظر حق قضاوت مسئله ق به هر دو يا در قلمرو علم است يا دين

، 1362، باربور(»ري برساندتواند به ديگري مدد مؤثّ هيچ يك از آن دو نمي،به همين جهت ولي. حوزه نيست

ني واضح است كه تعبير علم ديني در اين دو ديدگاه،پر.)44ص ص 1382باقري،(.ستمعنادار ،181(

مو)ج و دين، هر يك هويتي مستقل دارند؛ اما دو موجود، ضوع يا ديدگاه سوم قائل است كه هر چند علم

و جداگانه بي(اي نيستند كه هيچ ارتباطي با هم نداشته باشند پديدة كاملاً مجزاّ ص ويسي، در اين ديدگاه،.)5تا،

و دين در كنار هم جمع مي و دين اجازة تعامل،. شوند، بدون آنكه ضرورتاً ادغامي صورت پذيرد علم علم

و تأثير متقابل را دارند، بدون آنكه ميان آن در واقع؛ ميان دانش. دو تلفيق يا جدايي صورت پذيرد گفتگو

و علمي نمي توان مرزي قاطع كشيد، بلكه دانش متافيزيكي در پيكرة معرفت علمي نفوذ متافيزيكي

ص 1388گلشني،(يابد مي و جهان شهيد مطهري نيز در مقايسة جهان.)53، بيني ايماني، به يك رابطة بيني علمي

و تكميلي مع ميسازگاري و در اين باره مي«: نويسد تقد است و توانايي و ايمان، علم به ما روشنايي بخشد
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و گرمي؛ علم، ابزار مي و اميد مي عشق و ايمان، مقصد؛ علم، سرعت و ايمان، جهت، سازد هم علم به ... دهد

مي انسان امنيت مي و هم ايمان؛ علم، امنيت بروني و ايمان، امنيت دروني بخشد )23،ص 1388طهري،م(.»دهد

مي با مي توجه به چنين مبنايي، به نظر .مطلب نوشت»علم ديني«ه براي تعبير توان از معنايي موج رسد كه

و،مراد از علم ديني  عقلي، اقسام علومي كه انسانها به مدد چهار روش تجربي، اين است كه به جاي انواع

و بهامثبراي اند، تاريخي پديد آورده شهودي وشناس جاي فيزيك، شيمي، روانل وشناس جامعهي ي، علوم

و مقدسمعارفي با استفاده از متون و ديني و مذهبي ساخته و پرداخته شود ،معارف ديني اين علوم

مانند،بيشتر بر اسلامي كردن علوم تجربي انساني تأكيد،معمولبه طور البته. جايگزين علوم غير ديني شود

و روان .ندا در اين مقاله نيز همين علوم مورد توجه قرار گرفته. استي شناسهجامع شناسي

رويكرد،ندكنعلم ديني را محقق،آنةرويكردهايي كه گروههاي زيادي تلاش كردند به واسط يكي از

و با تلقيّاين. تكميل علوم موجود يا رويكرد تلفيقي است تهذيب از علم ديني اين است كه علوم موجود،

و اسلامي، از ناخالصيةانديش نظر به و ها در. يي نيز بر آن افزوده شودشهابخ احتمالاً انحرافات پيراسته شود

و،اين رويكرد وروشهاپرداخت علوم اسلامي با اصلاح، بازسازي وترميم ساخت ز شدن به مجهي گذشته

وروشها .امكان دارد كارامدي نوين

حل،كه به كارگيري آنها يي بودهروشها، داراي اسلامي وجود داشته تمدنعلومي كه در تكاپوي

و مسائل را مي و در قلمرو آنها تحقيق صورت مشكلات آنمي كرده و پويايي علوم، مرهون  روشهاپذيرفته

شد. است بوده رفتن علوم تا بالاخره با كنار بعد از آن دوران طلايي، روش آن علوم با بحران مواجه

مي. را گرفت علوم سكولار جاي آنها مختلف،هاي اسلامي از عرصه خصوص علوم به توان علوم، ولي

و و جهان مادي احيا كرد انساني را با تلاش به،اين رويكرد. جستار در دو منبع كتاب خدا اهتمام خاصي

و تلفيق عناصر و زنده و پوياي ميراث اسلامي وعلوم جديةبدين معنا كه با تصفي؛غربي دارد علوم جديد د

و ماديةيكسونگرانةاي كه از جنب بازسازي آنها به گونه ، با نظام معرفتي ديني پيوند بخورند شان رها شوند

.توان به علم ديني دست يافت مي

و�  تكميل علوم موجود رويكرد تهذيب

درياغلب تحق وةدر حوز،باب علم ديني صورت پذيرفته قاتي كه در گذشته تكميل بوده رويكرد تهذيب

دانشگاه اسلامي را مطرح تأسيسةمرحوم ابولاعلي مودودي مسئل) 1930ةده(سال پيش70حدود.است

از طرف انجمن» ان مسلمانشناس جمعيت جامعه« 1972سالدر.)75-76ص،1387،و همكاران حسني(كرد

و اس. كانادا شكل گرفت اسلامي دانشجويان مسلمان در آمريكا لامي كردن در همين دهه، تلاش براي
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و اسلامي براية كه سعي داشتند بنيانهايي برگرفته از انديششدديگران آغاز دانش توسط العطاس

و،در همين راستا.ي علمي فراهم كنندتهافعالي تربيت اسلامي در سال نخستين همايش جهاني در باب تعليم

شد 1979دومين همايش نيز در باب اقتصاد اسلامي در سالودر شهر مكه 1977 اما. در شهر جده برگزار

و شايد گسترده در،ترين اين مساعييجد ترين جهاني مؤسسة«كارهايي باشد كه گروهي از دانشمندان

مي شد، انجام داده تأسيس 1981كه در سال» اسلامية انديش و و. دهند اند آن لذا بررسي اين رويكرد نقد

و فهم نقاط ابهام آن داشته باشدعلم دينة تواند نقش مهمي در درك مسئل مي ازدر.ي ادامه به چند مورد

.پردازيممي،است صورت پذيرفته تلقيّاينةيي كه بر پايشهاتلا

تعبير. از آن ياد شده است» گرداندن دانش اسلامي«نخستين مورد در مالزي صورت پذيرفته كه تحت عنوان

در» گرداندن دانش اسلامي« شد» نس جهاني تربيت مسلماناناولين كنفرا«نخست  محمد نقيب العطاس. مطرح

از در مقاله مي» گرداندن دانش اسلامي«اي و خود را مبدع اين تعبير اسماعيل همچنين. داند سخن گفته

المللي مؤسسة بين«در العطاسپس از آن،. گرداندن علوم انساني نوشت اي در باب اسلامي، مقالهالفاروقي

و تمدن و1»اسلامي انديشه در2»المللي انديشة اسلامي مؤسسة بين«اي با نام نيز در مؤسسه الفاروقيدر مالزي

.گرداندن علم در قلمروهاي مختلف علوم انساني پرداختند ايالات متحده به بسط انديشة اسلامي 

بهر نميرا در اختيار ما قرا» علم راستين«بر اين نظر است كه علوم غربي معاصر، نقيب العطاس و اين دهند

آن. غربي است تمدنسبب آغشتگي علم غربي به عناصر مفاهيم كليدي برخاسته از  از اين دوره وي بر

و مفاهيم از تن و سپس مفاهيم اسلامية است كه نخست بايد به جداسازي اين عناصر  دانش معاصر بپردازيم

ك .نيمكو آن را به علم راستين بدل ردهرا در آن داخل

اين معيار، صرفة بر پاي. دهد پيشنهاد مي3وجه به همين معيار علم راستين، وي معياري براي صدقتاب

و؛نظر به شواهد تجربي، معيار حقيقت نيست مطابقت با واقع، با شواهد تجربي مربوط بلكه بايد امور واقع

و نهايي امر مورد مطالعهبا حقيقت؛به ديگر سخنو به آنها در قالب تفسير رمزي جهان قرار گيرند ،نهاني

و مي با نظام يكپارچه،در نهايت هماهنگ باشند ،كند اي از حقايق مرتبط با يكديگر كه روح دركشان

و در اصل حقيقت در اين بيان، تنها صفت گزاره. متلائم باشند ،هاي مطابق با واقع نيست، بلكه در عين حال

در. هاي ماستت سرشتي اشيا، شرط لازم حقيقت داشتن گزارهتلائم با اين حقيق. ويژگي سرشت اشياست

گر غير اين صورت، يافته بر هاي مربوط به امور واقع، به طور مثال،. شواهد تجربي باشند، كاذبند چه مبتني
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و وي را حيواني در مطالعات علمي مربوط به انسان، اگر پژوهشگري به جايگاه حقيقي انسان توجه نكند

هاي يافته،در اين صورت،متفاوت است بلكه تنها رتبتاً،با حيوانات ديگر تفاوتي ندارد عاًبداند كه نو

)239ص،1382 باقري،(.تجربي وي در مورد اين انسان از صدق برخوردار نخواهد بود

او،اين ديداز« و، نظير آنها كه از گزاره)انسان(برخي قضاياي خاص علمي راجع به سي نتايج كلي مهند ها

را؛كاذبند شوند، ژنتيك ناشي مي ماتي زيرا آنها در خدمت مقد؛كنند تأييدحتي اگر شواهد تجربي آنها

و اين تفسير نادرستكهستند  مبتني بر نظام نادرستي است،ه مبتني بر تفسيري نادرست از طبيعت انسانند

ص 1374العطاس،(.»شود براي توصيف نظم حقيقي واقعيت است كه وانمود مي ،85-84(

آورد، اين است كه امور واقع دليل ديگري كه وي بر ناكافي بودن مطابقت با واقع به عنوان معيار صدق مي

انطباق با امور حقيقت صرفاً«: از حقيقت سرشتي خود فاصله داشته باشندو ممكن است مصنوع بشر باشند

و زيرا ممكن است آن امور واقعي را انسانها ايجاد؛واقعي نيست در بنابر كرده باشند اين، ممكن است

مي بدين تعبير، امور. شان نباشند جايگاه شايسته )همان(.»توانند كاذب باشند واقعي

را بازسازي جديد علميهاي گرداندن علوم، بايد هر يك از رشته نيز بر آن است كه براي اسلامي الفاروقي

و آمال موردشناسي، كنيم، چنان كه حاوي اصول اسلام در روش به. نظر آن باشد در خط مشي، در اهداف

نظر وي، راه عملي اسلامي كردن معرفت آن است كه علوم تخصصي مختلف را اسلامي كنيم يا به تعبير

.كنيمهاي مختلف طبق ديدگاه اسلام منتشر بهتر، كتابهاي تخصصي دانشگاهي را در رشته

وبراي تحقّ الفاروقي مي مرحله12راهكار عملي علوم اسلامي،ق معرفت :دهد اي ارائه

؛اتقان علوم جديد.1

؛اقدام به بررسي ميداني علوم جديد.2

؛تياتقان علوم سنّ.3

؛تياقدام به بررسي ميداني علوم سنّ.4

و.5 ؛علوم جديد تعيين تناسبهاي موجود بين اسلام

؛علوم جديدةادانارزيابي نقّ.6

؛ميراث اسلاميةادانارزيابي نقّ.7

؛در مورد مشكلات اصلي امت تحقيق ميداني.8

؛تحقيق ميداني در مورد مشكلات بشري.9

و.10 و تحليل ؛اقخلّ تركيب ابتكاري

؛توليد كتاب دانشگاهي.11



دامطالعات معرفتي� 128 50نشگاه اسلامي در

ص 1379كافي،(.تعميم معارف اسلامي.12 ،23(

وي با وجود.استق علم ديني در اين رويكرد نيز از ديگر افرادي است كه قائل به تحقّ عبدالرشيد متين

و  وآنكه الگو مي ساخت معرفت غربي رد داند، بلكه براي كند، روش تجربي را مردود نمي علم جديد را

و مي. ارزش قائل است علوم، نتايج تجربي در معرفتها را به نظر وي، بنا بر تصوير قرآني، توان معرفت علمي

ا: بدين صورت تقسيم كرد ميزمعرفتي كه حق(شود وحي دريافت معرفت عقلاني؛)اليقين معرفت مطلق يا

وكه متّ وو) اليقين علم(دليل است كي بر نظر و ادراك، معرفت ناشي از تجربه روش مشاهده، تجربه

و.)اليقين عين(تاريخي مي لذا اسلام براي معرفت  تعقلّ، تفكرّدهد تا از تجربه، علوم، آزادي كامل به انسان

)163ص تا،بيمتين،(.در ضمن معرفت وحياني استفاده كند،مهارتهاو

و�  تكميل علوم موجود بررسي رويكرد تهذيب

كه مهم،اند در بررسي اين رويكرد كه برخي آن را رويكرد تلفيق نيز ناميده نبايد«ترين نكته آن است

و و،به همين جهت پنداشت علم امروز تنها علم ممكن است تكنولوژي علم ديني را تركيبي از معنويت

و،همچنين.)1385 عيوضي،(.»چيزي جز التقاط نيست،آنة كرد؛ زيرا نتيج تصور  عدم توجه به وحدت

و كاستن اجزايي از نظريه افزودن مواردي به آنها كه از متون اسلامي هاي علمي كه با اسلام سازگار نيست

و ميد يا مكمبه عنوان مؤي استخراج شده ميتيمشكلا،شودل آنها در نظر گرفته د كه در آور را به دنبال

مي ادامه :)243-249ص،1382 باقري،(شود به آنها اشاره

 اي ناهمساز به وجود آوردن مجموعه) الف
و تأثير اين بر پيش هاي علمي چنان كه قبلاً اشاره شد، نظريه و فكري تكيه دارند فرضهاي فلسفي، فرهنگي

مي پيش به. كنند فرضها را به نحوي از انحا در خود آشكار و تكميل نظريه دست بردن و اضافه اصلاح ها

با مبادي اسلامية گاهي بدون توجه به هماهنگي بنيانهاي انديش،آنهادر اسلامية كردن عناصري از انديش

مياي معي نظريه و. پذيردن صورت لذا در صورت عدم همخواني اين مباني، ممكن است حاصل تهذيب

مج تكميل، معجون شگفت تلا. اند هاي ناهمساز به هم الصاق شده موعهآوري باشد كه در آن،  شهااين گونه

و به دليل عدم توجه به همين ناهمسازي هايي كه به بار در تاريخ معاصر علوم انساني صورت پذيرفته

و هم اكنون از آنها به عنوان رويكردهاي با شكست روبه،آيد مي شود ياد مي1»گلچين كننده«رو شده است

هر.ر منفي استكه تعبيري با با و دين، مية گونه رابط آميختن علم در. كند واقعي ميان آن دو را مبهم

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Eclectic 
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و آنهابراي اينكه دو چيز را به هم مربوط كنيم، ابتدا بايد بتوانيم ميان،ضمن اين همان چيزي فرق بگذاريم

ميما،است كه تلفيق ص 1382هات،(.كند را از آن منع ،39-36(

ن نمونه مياي از اين كه. ملاحظه كرد العطاستوان در ديدگاههاي اهمسازي را وي بر اين نظر است

شناسي بدين معنا كه معرفت؛ شناسي رايج در علوم معاصر متفاوت است با معرفت شناسي اسلامي معرفت

و بنابر رايج، واقعيت در معيار درستيِة در معيار صدق، مطابقت با واقعيت را به منزل،اين گراست نظر علم

و مطابقت با واقع را كافي نمي شناسي اسلامي، حقيقت در حالي كه معرفت؛گيرد مي دو دليلي. داند گراست

ميكه وي بر اين مد ،هايي ممكن است با واقعيت منطبق باشند گزاره،نخست اينكه:آورد چنين است عا

اي. نظر هماهنگ نباشند موردة پديد ولي با تفسير درست يا حقيقيِ رواز در يافته،ن هاي مهندسي ژنتيك

زيرا با تفسير حقيقي انسان، به نحوي كه در اسلام مطرح؛كاذبند،مورد انسان، هر چند مطابق با واقع باشند

و تباه شده باشداست واقعيت ممكن،دوم اينكه. شده، هماهنگ نيست و واقعيتي فاسد .مصنوع دست بشر

و مطال،آنچه در اين سخنان و با دو معناي معرفت،قابل قبولي فراهم آورده استب غيرخلط شده شناختي

از،ممكن است يك واقعيت موجود،شناختي به لحاظ معناي هستي. شناختي از حقيقت است هستي دور

و باطل باشد اي درست آن گزارهة شناختي بتوان دربار اما اين مانع از آن نيست كه به لحاظ معرفت؛حقيقت

و دور از حقيقت استبر. بيان كرد و باطل در. اي مثال، اگر كسي پيامبري را به قتل برساند، عمل او شنيع

اي ناظر به اين واقعيت را بيان كه گزاره اما هنگامي. نظر است شناختي حقيقت مورد اينجا، معناي هستي

كه مي كس«كنيم به اين مضمون شناختي، معرفت اين گزاره به لحاظ،»پيامبر خدا را كشته است،فلان

.زيرا منطبق بر واقعيت است؛داراي حقيقت است

شناختي نيز مخفي مانده، اين است كه در باب حقيقت معرفت العطاسديگري كه از نظرة همچنين، نكت

تمطابقيتني با واقعاي در سطح معي ممكن است گزاره؛طريقبه ديگر. توان سطوحي را در نظر گرفت مي

مي اي از گزاره وقتي كنار مجموعهاما،داشته باشد .گيرد، نادرست است هاي ديگر قرار

كه هاي مهندسي ژنتيك در مورد انسان، به عنوان گزاره، ممكن است يافتهالعطاسنظر در مثال مورد هايي

را كه بخواهيم اين گزاره اما هنگامي؛كند، از حقيقت برخوردار باشندمي تأييدرا آنهاشواهد تجربي  در ها

و تصويري از انسان به منزل ديگري از گزارهة كنار مجموع بهة ها قرار دهيم جانوري همچون ديگر جانوران

. با واقعيت كلان انسان مطابقت ندارد زيرا هد بود؛از حقيقت خواعاري معرفتية دست دهيم، اين مجموع

فتي كه با شواهد مهندسي ژنتيك با معرة با اين حال، اين امر مانع از آن نيست كه اجزايي از اين مجموع

)243-245ص، 1382، باقري(.مطابقت دارند، درست باشنديتواقع
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 آميزفتطبيق تكلّ)ب
و روايات با مطالبو مباحثي است كه در ديدگاه يا نظريه دومين مشكل، تطبيق تكلفّ اي مطرح شده آميز آيات

اي دانستن يك آيه يا روايت با مطلب موجهي كه در نظريهمقصود از اين تعبير اين است كه براي مطابق. است

و برداشتهايي به آيه يا روايت مورد نظر تحميل مي .شود شود كه از آن مستفاد نمي مطرح شده است؛ معناها

و تحليل به معناي جمع براي مثال؛ نظريه و تجزيه و حدس در مورد آنهابندي اطلاعات پراكنده، تنظيم

هم يدهروابط ميان پد و در مي،علومة هاي مورد مطالعه است و بيش مورد استفاده قرار از بعضي. گيرد كم

ميو عمق بخشيدن به داده تفكرّاز راهرا نظريهاز روايات نيز دستيابي به  منْ«:؛ از جملهدكرتوان استنباط ها

 لَّمَتع و]يعلمَ[أكَْثرََ الْفكرَْ فيما علمْه يكنُْ يفْهم أَتْقنََ َلم ما ميهر؛» فَهم داند، بسيار بينديشد، كس در آنچه

ميةدانست و آنچه را نمي خود را استوار .فهمدمي،توانست بفهمد سازد

به در علم به ما نمي نظريهروشن است كه اين روايت، چيزي در باب نقش و اين تحميل يك معنا گويد

م،فاين تكلّ. روايت است توانست بفهمد، آنچه را نمي« ثال چنين است كه كسي بگويد تعبيرِبراي

دردر»فهمد مي ميهرينظاين معناست كه با داشتنة گيرندبر روايت، هاي جديد بيني توان به تبيينها يا پيش،

مي» فهميدن« مبهمِة اما واژ. دست زد س را با چه ميزان از استنباط ست هاي خاصي دان ازوكارتوان حاكي از

و پيشهرينظكه يك   آورد؟ميها فراهم بيني پديده در تبيين

بي)ج  نيازي كاذب احساس
شويم اين است كه مطالب مجمل متون ديني در كنار اشكال ديگري كه در اين رويكرد با آن مواجه مي

و تفصيل مي يافتة نظريه مباحث دقيق بي هاي علمي قرار و اين احساس در گيرند ما پديد نيازي كاذب را

بي. است مطالبي ذكر كردهآورند كه اسلام نيز در اين باب مي مي اين احساس را از آن رو ناميم نيازي كاذب

و مجمل نمي و تفصيل كه سخنان كوتاه به يافته توانند به آگاهي دقيق اي بينجامد كه علوم در پي دست يافتن

مياما در عين حال، دغدغة ذهني ما را در اين مورآنند؛  نوشتارهايي نشانند كه متون ديني نيز در اين بابد فرو

.دارند

مي گفته پيشاستناد به حديث،براي مثال مي كه بيان آيد، ممكن است كند در تجربه، علم نويني به دست

مطرح شده روشي در تحقيق علمية اين احساس را در ما بيافريند كه در اين حديث، روش تجربي به منزل

به كلي،اين سخن اما.است تر از آن است كه بتوان به كمك آن، روش تجربي را چون يك روش تحقيق

و دانست كه چه ويژگي به هايي را در تجربه كار بست ورزي بايد به كار گرفت تا دانشي معتبر از طريق آن

مي دست آيد يا اينكه در جريان تجربه در ورزي، به واقع چه و اجزايي و چه مراحل .آن وجود دارندگذرد
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 وهن اسلام)د
و تكميل علوم موجود، موجب مي را شود كه مطالب مجمل علمي رويكرد تهذيب كه در دين آمده، دين

مي تصورزيرا اين؛مايه نشان دهد كم و مجمل را در خواننده پديد آورد كه متون ديني به اشاراتي كوتاه

و نظر؛اند بسنده كرده ويهدر حالي كه دانشمندان و مباحث دقيق هاي علمي، در همان زمينه، مطالب

.دهند فراواني را به دست مي

و دانشگاه،(براي مثال، در كتاب روانشناسي رشد هاي، در حالي كه در مبحث پايه)1374دفتر همكاري حوزه

به زيستي رشد، به يافته حاكي از جداولو  DNAمولكولهايهاي دقيق علم ژنتيك، همچون مطالب مربوط

تركيب احتمالي ژنوتيپ فرزندان اشاره شده، به احاديثي نيز استناد شده كه حداكثر حاكي از آن است كه برخي 

و دانشگاه،(.يابند صفات از والدين يا نياكان به فرزندان انتقال مي )191- 197ص 1374دفتر همكاري حوزه

 سلبي بودن)ـه
ودمي كاري سلبي انجام اين رويكرد صرفاً مي،اين كار هد به تعبير. دهد علم را در موضعي انفعالي قرار

فر؛ديگر مي توان سبب نمي يندابا اين توان از كژروي علوم جلوگيري ساز پيشروي علوم شد، بلكه فقط

)221ص،تابي ملكيان،(.كرد

يتأسيسرويكرد�

ميتأسيساشكالاتي كه مطرح شد، با به كار بستن رويكرد آن است،مراد از اين عنوان. شودع تواند مرتفي

فرضهاي خاص بخش پيش كه علم ديني همچون هر نوع تلاش علمي ديگري، بايد در پرتو قدرت الهام

و و گير در؛تكوين يابد،دار تلاش تجربي از سوي ديگر خود از سويي بدين معنا كه علوم انساني اسلامي

متافيزيكي براي تحقيق در علوم انساني لحاظة پشتوانةلاسلامي را به منزة گرو آن است كه بتوان انديش

ميرب. كرد از«: گونه تعريف كرد توان اين اساس اين رويكرد، علم ديني را علم ديني عبارت است

به روش تجربي مستند،جهان واقع كه ضمن اخذ مباني متافيزيكي خود از دينة اي معرفتي دربار منظومه

اي.»باشد و شرح مي،ن رويكرددر توضيح فرض، يا به عبارتي پردازيم كه علم بدون پيش ابتدا به اين مطلب

و سپس .دين را بهترين مرجع براي اخذ مباني علم معرفي خواهيم كرد،خنثي، امكان تحقق ندارد

فرض عدم امكان علم بدون پيش) الف
بي فرضهاي متافيزيكي در علم تأثيرگذارند يا علم در بررسي اينكه آيا پيش هاي تفاوت است؛ حوزه نسبت به آنها

و نقش پيش مختلفي از علوم را بررسي مي مي كنيم .دهيم فرضهاي متافيزيكي را در آنها مورد تأمل قرار
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 هاي علمي نقش عقايد فرهنگي در فرضيه.1

و قويمؤثّ از1پاكارنرودلف از كتابهاي يكي. پردازان مكتب پوزيتيويسم منطقي است ترين نظريه رترين

به عقيدة او كه در اين كتاب بيان.نام دارد» درآمدي بر فلسفة علم«او كه در سالهاي اخير انتشار يافته، 

و اجتماعي( هاي علوم وزهح كرده است، در تمامي دانشمندان هنگام مطالعه يا تبيين،)اعم از طبيعي

بينشها،يكابه اتّ- پديدار دخالت داشته باشندپديدارها، ابتدا عواملي را كه به نظرشان ممكن است در آن 

و آموزه نظريه مي- هايي كه در آن حوزة خاص وجود دارد ها و فرضيه حدس را زنند .دهندميارائه هايي

مي پس از اين حدس اوليه، آزمايشهايي را براي اثبات صحت فرضيه آزمايشها صرفاً. دهند هايشان ترتيب

هيچ،اما دربارة مواردي كه مورد غفلت قرار گرفته؛يي است كه مطرح شدهبراي اثبات درستي حدسها

دهند چه عواملي ممكن است در پديدار مورد مطالعه بدين معنا كه آزمايشها نوعاً نشان نمي؛عايي ندارداد

و چه عواملي تأثيري در اين پديدار ندارند خود، اگر در حدس اولية؛به عنوان مثال. دخالت داشته باشند

ميمؤثّ،تنها پنج عامل را در پديداري و تجربه به ما گويد كه از اين پنج عامل،ر فرض كرديم، آزمايش

و دو عامل ديگر دخالتي در آن پديدار ندارند مثلاً سه عامل درست حدس زده شده اما دربارة عوامل.اند

. همواره در آزمايشها محدوديتهايي داريمما،علاوه بر اين. زند ديگر، غير از اين پنج عامل، هيچ حرفي نمي

و امكانات نمي و مالي يك يكي از محدوديتها اين است كه از حيث زماني توانيم همة عوامل ممكن در

و آزمون قرار دهيم .پديدار را مورد تجربه

و فرضيهههيشود كه عالمان بر چه مبنايي فرض اينك اين سؤال مطرح مي دي ايي را مطرح كرده گري را هاي

و ارزشها، حدس. دهند مورد غفلت قرار مي و بينشها و معارف قطعاً آنان در يك فضاي خالي از معلومات

و تعلّه مبتني بر تلقيّنآناياهبلكه همواره حدس؛زنند نمي فرضهاي پيش. اند قاتي است كه از پيش داشتها

و طرد عوام ميمتافيزيكي هر دانشمند، موجب انتخاب يك سري عوامل اين اصل را بايد. شود لي ديگر

و عاري از تلقّيات نميهيچ وجود خالي از تعلّ«همواره به خاطر سپرد كه  و قات و حدس تواند بينديشد

.توان تصور كرد قاتي نميكه اساساً انسان را بدون چنين تعلّ)110ص،1387 زيباكلام،(»گمان بزند

كهة، در ادامپاكارن حدسهايي،هايي كه در هر حوزه وجود دارد كاي آموزهبه اتّ نظرياتش در اين باره

ميعوامل مؤثّة دربار مير در آن پديدار مطرح بي در حوزه«: گويد شود؛ چنين و سابقه، بايد هاي بكر

)128ص همان،(.»العاده محتاط بود فوق

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.Rudolf Carnap (1891-1970)و مكتب پوزيتيويسم منطقي است و از بنيانگذاران حلقة وين .؛ فيلسوف مشهور آلماني
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دا بدين مطلب اشاره دارد كه علاوه بر تأثيرگذاري پيشپاكارناين سخن نشمندان در تمام فرضهاي

بي حوزه و سابقه باشد، عالمان مجبور خواهند شد از عقايد هاي مورد پژوهش، اگر حوزة مورد كاوش، بكر

آن فرهنگي خود در جامعة علمي و ساير اي فراگيرندة جامعة علمي جامعه-و حتي جامعة فراتر از

ع. كمك بگيرند-جوامع خرده لوم، كه در آن حوزه هنوز معلومات لذا به خصوص در بدو پيدايش تمام

و معارفي كه در جامعة پيرامون علم قرار دارد، بيشتر نمود پيدا مي .كند منقحّي وجود ندارد، توسل به باورها

كه خود او نيز تصريح مي مي،رعقايد فرهنگي بعضاً در تشخيص عوامل مؤثّ«:كند ص(»گذارند تأثير همان،

مياما چنانچه بيان شد،.)111 كنيم كه همواره چنين است كه عقايد فرهنگي در تشخيص عوامل ملاحظه

و غفلت نسبت به عوامل ديگر و طرد و نقش جد،دخيل و خصوص در حوزهبهوي دارندحضور هاي بكر

ج بي و در آغاز پيدايش هر يك از شعبات علوم، نقشي مييدسابقه .كنند تر ايفا

هم كارنپچنانچه ملاحظه شد، مي،اش اعتقادات پوزيتيويستية با كند كه عقايد به اين مطلب اذعان

و پيدايش فرضيهفرهنگي در تشخيص عوامل مؤثّ .ها تأثيرگذارندر در پديدارها

ها نقش عقايد فرهنگي در آزمون نظريه.2
ر،، هنگام ارزيابي يك نظريهپوپرشناختي روش معرفتة مطابق نظري ا از آن ابتدا به طور منطقي نتايجي

و گزاره،سپس در پرتو همان نظريه. كنيم نظريه استنتاج مي هاي مشاهدتي چندي را به دست آزمايش كرده

ايم كه بعضاً هايي كه با قياس به دست آورده همان گزاره- اگر استنتاجات منطقي نظريه. آوريم مي

مي پيش باآهاي تجربي با گزاره- خوانيم بيني نيز مين سازگاري داشته توان از تقويت شند، در اين صورت

و اگر آن دو مجموعه از گزاره و متعارض بودند، در اينجا به گفت نظريه سخن گفت دو،پوپرة ها، ناهمساز

را آنهادار دانسته، هاي مشاهدتي را خدشه يا نظريه را ابطال شده بدانيم يا گزاره: توانيم انجام دهيم كار مي

.قرار دهيم خود مورد آزمونة به نوب

و هر يك از اين مفاهيم هاي مشاهدتي به مدد مفاهيم كلي بيان شده بدين صورت كه از آنجا كه گزاره ،اند

و محتواي نظري گزاره،در نتيجه؛هايي هستند خود گرانبار از نظريه اين، بنابر.اند هاي مشاهدتي داراي بار

و را همانند نظريه آنهاتوان مي را؛آزمون قرار دادها مورد ارزيابي و نتايج تجربي آن يعني نتايج منطقي

و با هم مقايسه كرد .استنتاج

و تجربي تعارض وجود داشته باشد،پوپردر واقع به نظر به،در جايي كه ميان نتايج منطقي اگر عالمان

مي گزاره در. يجه بگيريمنترا رفع تالي، ابطال نظريهة توانيم به كمك قاعد هاي مشاهدتي اعتماد كنند، البته

و نه تجربه از هيچ كدام نمي،همين جا بايد گفت كه در صورت ابطال نظريه، نه منطق گويند كدام يك

و ناصواب است كهةهم. طرفين تعارض، كاذب يا خطا، يا نامقبول و تجربه اين است و توانايي منطق هنر
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مي دو دسته از گزاره و ها را در اختيار ما قرار ميدهند و لاجرم عوامل ديگري از اينجا به بعد ساكت شوند

 آنهاهاي مشاهدتي اعتماد كنند، در اين صورت اما اگر عالمان به هر علّتي نتوانند به گزاره. كنند دخالت مي

مي.ها مورد آزمون قرار دهند ها را به مانند نظريه توانند اين گزاره مي كه در اينجا با تسلسلي مواجه شويم

مييو؛ نيز بدان آگاه است پوپر :كند تصريح

و چه ابطال، عاقبت هميشه ناگزيريم گزاره يا پايه را امتحان ها، چه نظريه در آزمودن نظريه ها تقويت شوند

و بپذيريم تجربه كردن ما بيهوده خواهد بود اما جبري منطقي در ميان نيست تا براي ما تعيين. نكرده، برگيريم

ت ا كدام گزارة پايه پيش بريم يا ناچارمان كند كه آزمودن را از اصل رها كنيم؛ زيرا كند كه آزمون را

مي هاي پايه به استناد گزاره گزاره ميها شوند كه به كمك نظريه هاي پاية ديگري امتحان . گيريم از آنها نتيجه

ما گاه پايان نخواهد يافت؛ زيرا فايده بردن از امتحانها خود هيچ اين ماجرا خودبه يكسره در گرو آن است كه

و بگوييم كه فعلاً به همين حد خرسنديم )132- 133،ص 1384پوپر،(.خودمان در جايي از امتحان باز ايستيم

مي پوپر به اين دليل از ضرورت تصميم ما براي پذيرش گزاره و تجربه اي مبنايي سخن ،گويد كه منطق

با هيچ كدام نمي مي. زدارندتوانند ما را از اين تسلسل كه نقش منطق اين است كه گويد در صورتي

و ديگري كاذب است، بيني پيش و مشاهدات با هم سازگاري نداشته باشند يكي از آن دو طرف صادق ها

و كدام كاذب است اما هيچ گاه نمي و فقط گزاره. گويد كدام صادق در تجربه نيز فقط هاي مشاهدتي را

ه. گذارد اختيار ما مي و به ما بگويد كه گزاره گاه نمييچتجربه هاي تواند از سطح خود فراتر برود

.مشاهدتي صادق يا كاذبند

و گزاره و ما بايد تصميم گرفته و تجربه كاري ساخته نيست را حال كه معلوم شد از منطق اي مبنايي

مية شود كه گزار انتخاب كنيم، اين سؤال مطرح مي و چگونه انتخاب عوامل؛د؟ در واقعشو مبنايي چيست

و پيش مي فرهنگي .مبنايي خاصي را انتخاب كندة شود گزار فرضهاي عالم است كه باعث

انگارانه تعيين نيز در اين باره معتقد است كه اين انتخاب تا حدود زيادي توسط ملاحظات نفع پوپر

سو علميمتأسفانه پوپر در هيچ جاي منطق اكتشاف.)136ص همان،(شود مي كند اير آثارش، روشن نمينيز

توان اين شايد علت بيان نكردن اين مطلب اين باشد كه نمي. انگارانه چيست كه مراد وي از ملاحظات نفع

و براي تمام موارد تصميم ؛هاي مبنايي تصميم گرفت گيري گزاره قبيل ملاحظات را يك بار براي هميشه

و ثانياًق اين قبيل ملاحظات به يك معنا غير،زيرا اولاً و،ابل احصا هستند و ميزاني نداريم هيچ معيار

و ناصواب نمي و كدام نامجاز ؛به عبارت ديگر. توانيم داشته باشيم كه به ما بگويد كدام ملاحظات مجازند

و تمنّة هر مجموع ميانهايات انسان يا جمعي از انسمنحصر به فردي از تعلّقات و انتخاب، تواند به تصميم

و ملاحظات نفعشور خاصي منج و تمنّانگارانه، كه روشن است تابعي از تعلّد ميقات توانند يات ما هستند،



و تكميل علوم موجود و بررسي رويكرد تهذيب  �135 نقد

و احص و نامحدود باشندناپذيري تعلّابه تبع كثرت سخن آنكه، آنچه ملاحظاتة خلاص. قات انسانها، كثير

مي نفع و تمنّكند، تعلّ انگارانه را تعيين و از آن جهت كه تعلّقات و تمنّيات ماست توان احصا يات را نميقات

و پيش،اين بنابر.توان تعيين كرد آن ملاحظات را هم نمي،كرد در عقايد فرهنگي فرضهاي متافيزيكي

مي آزمون نظريه و بنيادي ايفا )111-118ص،1387 زيباكلام،(.كنند ها نقش مهم

 علم نقش عقايد فرهنگي در معيار تمييز علم از غير.3
ن مي پوپرشناسي يز به علماين مورد پذيري را به منزلة قراردادي طور كه گفته شد، پوپر ابطال همان. شود مربوط

مي براي تمييز علم از غير علم يا شبه و ساده پذيري به مجمل مطابق اين پيشنهاد، ابطال. كند علم پيشنهاد ترين ترين

پذيري در فصل هويت علم شرح داده نظرية ابطال. امكان منطقي ابطال تجربي يك نظريه: بيان عبارت است از

و در اين جا قصد توضيح دوبارة آن را نداريم به علاوه، نظر برخي از فلاسفة علم معاصر را كه معتقدند. شد

و اهميت معيار تمييز به شدت افول كرده يا از ابتدا چنين معياري اهميتي نداشته است، نمي خواهيم مورد بحث

كه پوپرآنچه براي مقصود ما قابل توجه است، اذعان صريح.مبررسي قرار دهي اي را كه من براي ضابطه«: است

چه بسا دربارة شايستگي. ام، بايد پيشنهادي براي مصالحه يا يك مواضعه دانست تمييز علم از متافيزيك آورده

و گفتگوي معقول بر سر چنين مسائ. ها مختلف باشد اي، عقيده چنين مواضعه لي فقط در ميان كساني بايد بحث

به. برود كه اهدافي مشترك داشته باشند و و توافق است انتخاب آن اهداف در تحليل آخر، منوط به تصميم

)52،ص 1384پوپر،(.»شود صرف احتجاج عقلاني حاصل نمي

مية هاي ممكن افراد مختلف دربار تلقيّوي سپس به مي اين هدف و قائل ه پردازد دف شود كه اين

وجه تلاش درخور توجه اين است كه وي به هيچة نكت. تواند براي افراد مختلف بسيار متفاوت باشد مي

مي،به علاوه. نظر خود را توجيه كند كند هدف مورد نمي نظرشدكند كه بتوان هدف مور در اساس انكار

و توجيه كرد ص(.را صادق يا حاوي گوهر معرفي )38همان،

هم؛به اعتراف خود وي، يك امر قراردادي است،پوپرمعيار تمييز كهة قراردادي كه همچون قراردادهايي

و جعل مي و نيازي به تحليل بيشتر نيست كه اين،كنند انسانها وضع و معطوف هدف يا اهدافي است خادم

.خود محصول تعلّقات ماستة اهداف به نوب

مي،بندي اين بحث در جمع امري قراردادي،معيار تمييز علم از غير علم؛اولاً:مكني چهار نكته را يادآوري

و غير- معيار قراردادي تمييز، تابع هدف يا اهدافي است كه انسانها؛ثانياً. است از تمييز- عالم اعم از عالم

و اخذ اهداف، منوط به تصميم افراد است؛ثالثاً. كنيم معارف تعقيب مي ة اهداف ما به نوب؛رابعاً. انتخاب

و پيشة مجموعة خود نتيج )130ص،1387 زيباكلام،(.فرضهاي ماست متكثرّي از عقايد
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و اجتماعي.4  نقش عقايد فرهنگي به عنوان اركان علوم انساني
شناسي، شناسي، جامعه هاي علوم سياسي، اقتصاد، روان شود مربوط به حوزه در اين قسمت آنچه گفته مي

و فلسفة فلسف در پردازي نظريه تمامي. حقوق استة سياست و اجتماعي، و كلان در علوم انساني هاي خرد

و سعادت انسان استوارند؛ هر چند ممكن است نظريه پردازان مواضع تحليل نهايي بر دو ركنِ ماهيت انسان

همة نظريات دانشمندان علوم انساني را كه جستجو. خود را در قبال اين موضوع به صراحت بيان نكرده باشند

و تفاوت نظريه كنيم، مبتني بر اين دو نگرش انسان بر شناسانه است اساس تفاوت اين دو نگرش ها را نيز

و حصر در قلمرو خصوصي صحبت از آزادي بي1جان استوارت ميلبراي مثال، وقتي. توان تبيين كرد مي حد

و يك تلقيّ از سعا مي و چگونگي انسان و كمال انسان را در نظر داردكند، در واقع؛ يك تلقيّ از كيستي .دت

ها، ابزارهايي هستند براي رساندن از جايي كه هست به جايي كه بايد پردازي نظريه تمامي؛در حقيقت

تا از پيش. انسان سعادتمند خواهد بود آنها،به جايي كه به زعم؛باشد كنون، هنوز فيلسوفان سقراطيان

و انسان و اجتماعي اج سياسي و به نظر نمي ماعي در اين دو زمينه نرسيدهشناسان به هم اند رسد در آينده

در بنابر.چنين اجماعي حاصل شود و چيستي او، اين، به طور قطع، ديدگاه عالمان نسبت به وضعيت انسان

و به عبارت بهتر علمية نظري و بدون موضع، هيچ علمي؛آنان تأثيرگذار خواهد بود توليد با ذهن خالي

)121-122ص همان،(.دشو نمي

 دين، بهترين مبنا براي علم)ب
و متافيزيك كه عقايد فرهنگي، پيششدتا اينجا معلوم و عمده هاي علمي در نظريه،فرضها اي نقش بنيادي

مي دين كه بخش بسيار مهمي،اين بنابر. كنند ايفا مي تواند منبع خوبي براي از فرهنگ جوامع ديني است،

م و ميشهاآموز. باني علم باشداخذ مبادي و فرااجتماعيي الهي توانند از يك منظر فراتاريخي، فرا انساني

و ارزتر، از منظري فارغ از تعلّو به تعبير كلي و انسانشهاو بين شهاقات و تاريخي بشري ساخته، مقوم ساخته

هم.دشونعلوم  ن مواردي كه ذكر شد، در توليد فرضيهة در علم ها، تمييز علم از غير ظريههاي علمي، آزمون

خصوصبه؛تواند بهترين پشتوانه باشدمي،ي بشري استتهادين كه فارغ از محدودي،و اركان علوم انساني

اد و ميان تمام فرق مسلمين، اتفاق نظر وجود دارد ديني كه و كامل بودن آن به اثبات رسيده عاي خاتميت

و،اسلام،كه به دلايل روشن ص 1381جوادي آملي،(.آخرين دين الهي است دين كامل ،217-216(

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1.John Stuart Mill (1806-1873)آن.ر بريتانيايي بزرگ قرن نوزدهممتفكّ؛ وةدست بود، در زمين اي چيره كه نويسندهوي گذشته از منطق، اخلاق

و شخصيتي فعال در عرص اقتصاد نيز قلم مي ميةزد .آمد سياست به شمار
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نعمتي«:فرمايدمي دين اسلامكامل بودنة قرآن كريم دربار ُكملَيع تمْأَتم و ُدينكَم ُلكَم لْتْأكَم موالْي و

لكَمُ الْإسِلام ديناً ضيتو نعمت)3، آيه مائده(»ر و اسلامكررا بر شما تمام؛ امروز براي شما دين را كامل دم

.را به عنوان دين الهي براي شما پسنديدم

رسولَ«: فرمايدو در مورد خاتميت اسلام مي و لكنْ ُكمرجِال منْ دَأح أبَا دمحم و خاتمَ النَّبيِين ما كانَ ، آيه احزاب(»اللَّه

رس، اما؛ محمد پدر هيچ يك از مردان شما نيست)40 و خاتم پيامبراناو .است ول خدا

.هاي متنوع بشري براي علم باشد تواند منبعي ثابتو مطمئنو به دور از تعلقّاتو خواسته بنابر اين؛ چنين ديني مي

يتأسيسفرايند تكوين علم ديني در رويكرد�

و گسترش يك نظر هاي متافيزيكي در مرحله با توجه به نفوذ عميق پشتوانه ميهاي مختلف بسط توان ية علمي،

بتوانند چنين نفوذ هاي اسلامي در صورتي كه انديشه. نظرية علمي را به پشتوانة متافيزيكي آن منتسب دانست

دار شوند، به سبب همين نفوذ محتوايي، هايي از علوم انساني عهده عميقي را در جريان تكوين رشته يا رشته

و توان آن را به صفت اسلامي مي علم ديني به اين معنا،. سخن گفت از علوم انساني اسلامي منتسب كرد

مي. موجوديتي يكپارچه خواهد داشت هاي ديني، به منزلة شود كه تلقيّ اين يكپارچگي بدين نحو حاصل

مي پيش آن فرض اخذ و كه صورتمي هايي در مورد مسائل علمي پردازي گاه با الهام از آنها، فرضيه شوند پذيرد

م .هاي ديني، تناسب وجود خواهد داشت ها با تلقيّ يان اين فرضيهطبيعتاً

مي پس از تكوين فرضيه مي ها، نوبت آزمون تجربي آنها فرا و اگر شواهد كافي فراهم آيد، هاي توان از يافته رسد

فرضيي بر پيشاند؛ زيرا مبتن ديني. اند اند؛ زيرا از بوتة تجربه بيرون آمده علمي:ها اين يافته. سخن گفت علمي 

آن ها در پرتو پيش از ساختاري يكپارچه برخوردارند؛ زيرا فرضيه. اند ديني و اقتضاي و به تناسب فرضي معين

به فرض تحول يافته پيش و تجربه گرفته باشند؛ زيرا آنچه و سرانجام، از اين اتهام به دورند كه دين را به آزمون اند

م شود، فرضيه آزمون گرفته مي ملهم از ايده است كه با ايدههاي .اند هاي ديني هاي ديني متفاوتند، بلكه

از است كه پشتوانه تصوربه اين نحو قابل فرايند تكوين علوم انساني اسلامي هاي متافيزيكي برگرفته

مي هاي اسلامي، در مراحل مختلف فعاليت علمي انديشه  گاه مضامينهر؛به سخن ديگر. شود به كار گرفته

و الگوهايي براي فهم مسئله، طرح:متافيزيكي بتوانند در مراحلي چون گزينش مسئله، انتخاب مفاهيم

و روش تحقيق شامل سبك تبيين، فرضيه(پژوهش و تفسير، تأثير داشته، انجام مشاهده، پيش)پردازي بيني

)250-251ص،1382 باقري،(.شود باشند، در اين صورت علم ديني محقق مي

شد، فرايند تكوين علوم انساني اسلامي به طور دقيق همان فرايندي است كه علوم انساني ملاحظه چنانچه

هاي متافيزيكي است كه تأثيرگذار بر محتواي اند؛ تنها تفاوت، در نوع پشتوانه معاصر، طي آن تكوين يافته
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د در علوم انساني معاصر، پيش. اين فرايند است و بعضاً ضد لذا علم.اند يني اخذ شدهفرضهاي غير ديني

و خنثي نيست امروز هم، بي از.)15ص،1387، واعظي؛7ص،1387 جوادي،(طرف پس اگر استفاده

مي ضرري به ماهيت علمي يك پروژه نمي،ديني فرضهاي غير پيش توانند به عنوان زند، مباني ديني نيز

اس،بدين ترتيب. فرض براي علوم اخذ شوند پيش ني استوار خواهد بر بنيان متافيزيكي معي لامي علوم انساني

و بر و اختصاصاتي خواهد يافت، در مراحل بسط خود، ويژگيآنهاحسب شد .ها

 گيري نتيجه�

تلاشدچنانچه بيان به آنهاكه هدف گرفتهي زيادي صورت شها، و بازسازي علوم رايج اصلاح، ترميم

وة واسط ميبدين معنا است؛تكميل رويكرد تهذيب درشو كه اين علوم به منابع معتبر ديني عرضه و د

وشهابخ،نتيجه ميشهابخ يي از آن حذف تلاهر.دشو يي به آن اضافه ،تواند ستودني باشدمي شهاچند اين

آنهااما آسيب از،ي مطرح شده براي به كارگيري مي تأييدمانع لذا استفاده از رويكرد.دشو اين رويكرد

ميتأسيس و.راهگشا باشدتواندي علم فرهنگ همان بر اساس اين رويكرد، فلسفه ي معاصر شناس گونه كه در

نية علم كنوني حاصل مشاهد. استم علم به اثبات رسيده، مقو و نظريستمحض ، بلكه قابليتهاي فكري

و تفسير مشاهدات فضا.اي دارد كننده نقش تعيين،دانشمند در فهم خيدانشمندان علوم جديد در ازي الي

قاتي مبتني بر تعلّ آنهابلكه همواره حدسيات،اند به توليد علم نپرداختهشها ارزو شهامعلومات، معارف، بين

ا بوده با همتي،دانشمندان علوم ديني بايد دست به حركتي ايجابي زده،بر اين اساس. اند پيش داشتهزكه

و علوم انساني را بر اساس پيش،والا كه.از نو تدوين كنند،مياسلاةفلسف فرضها دانشمند علوم انساني

تز،عاي ديندار بودن دارداد ي ديني در علم قائل باشد، شهايني براي حضور ارزيبايد به جاي آنكه نقش

فر،استخراج كردهواز دين استنباط،انسانة اسلامي را دربارةين متافيزيكي موجود در انديشممضا يندادر

م،ورزي خود علم .علم اسلامي بپردازدو تأسيسبه توليد،باني را به كار گرفتهاين
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